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گويي و كاركردهاي نمايشي آن در و هاي گفت بررسي ضربان

  نامه از محمد يعقوبي چهار نمايش
  بنياد پل كاستانيو) (با رويكردي به راهكارهاي زبان 

  
  2، مجيد كيانيان*1محمدجعفر يوسفيان كناري

  
  استاديار ادبيات نمايشي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران .1
 ي كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايراندانشجو .2

  
  19/12/92پذيرش:                                                 6/9/92دريافت: 

  

  چكيده
اي  هاي زباني، بخش عمده ترين واحدهاي قابل تشخيص كنش عنوان بنيادي وگويي، به هاي گفت ضربان

هاي اين تمهيدات  . در مقالة حاضر، قصد داريم با مطالعة ويژگيدهند را تشكيل مياز يك متن نمايشي 
نويسي  نامه ها در توسعة سبك نمايش بر نحوة عملكرد آن زباني، پاسخي براي سؤال اصلي خود، مبني

پل «شناسي درام  يعقوبي، بيابيم. چارچوب نظري بحث، تلفيقي از مطالعات زبان و سبك محمد تجربي
كاوي است  تحليلي و نمونه –است. روش انجام اين تحقيق از نوع توصيفي» ويمالا هرمان«و » تانيوكاس

هاي عملياتي  كمك شاخص هاي مطالعاتي، به و با بررسي مستقيم متون، امكان تحليل كيفي نمونه
گرايانة  دهد كه در سبك تجربه هاي اين تحقيق نشان مي شده مهيا شده است. يافته تعريف

با  اي به زبان و كاركردهاي متنوع دلالتگرهاي زباني شده است. او هاي يعقوبي، توجه عمده نامه يشنما
اي از  وگويي را در سطوح گسترده هاي گفت ضربان وگو، گيري از تمهيدات متفاوتي در نگارش گفت بهره
و » انقطاع«، »تعليق«، »يدتأك«عنوان عاملي براي  ها به كار برده و از آن هاي زباني و فرازباني به دلالت

رفته، كاركرد و  بندي آثار خود استفاده كرده است؛ با اين تفاوت كه رفته هاي پايان بر شيوه» تأثير«
  اند.  تر و با مضمون اثر نيز همسازتر شده كارگيري اين تمهيدات زباني مشخص نحوة به

  
 تمهيدات زباني، پل كاستانيو، محمد يعقوبي. وگويي، هاي گفت هاي ايراني، ضربان نامه نمايش واژگان كليدي:
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  . مقدمه1
عنوان بستر اصلي پردازش درام، بسيار مورد توجه  در نيمة پاياني قرن بيستم، زبان به

اي كه  نويسان و منتقدان ادبيات نمايشي غرب قرار گرفته است. رويكردهاي نقادانه نامه نمايش
اي تازه براي مواجهة  ة نمايش شكل گرفتند، زمينهتدريج در حوز پس از رواج درام ابَزورد، به

مدرن با زبان فراهم آوردند. ادبيات داستاني و نمايشي در سيري از تحولات تنگاتنگ 
تاريخي، تأثيرات متقابلي از اين نظر بر هم گذاشته و راهكارهاي نويني را براي توسعة جهان 

. بخش قابل توجهي از اين نگرش تازه اند كمك زبان آزموده ها و اشخاص، به روايي، موقعيت
هاي پس از دهة هفتاد  نامه هاي زباني در جهان قراردادي نمايش به سطوح متفاوت دلالت

نظران نوظهور رويكردهاي نوين به  ميلادي معطوف بوده است. پل كاستانيو يكي از صاحب
نرمندان اي از تجربيات نامتعارف و شگرف ه نويسي است كه مجموعه نامه فن نمايش

ها  شناختي به تحليل آن آمريكايي را در سه دهة اخير گردآوري كرده و از منظري زبان
هاي مذكور،  نويسي ايران نيز متأثر از جريان نامه هاي اخير، نمايش پرداخته است. در سال

عنوان يكي  اي براي نوسازي زبان نمايشي بوده است. محمد يعقوبي، به هاي عمده شاهد تلاش
نويسان متأخر ايراني، در تنظيم روابط ميان اشخاص و سطح پيشبرد حوادث  نامه ايشاز نم

توانيم  اي بهره برده است؛ تا جايي كه امروزه مي داستاني خود، بيشتر از تمهيدات زباني ويژه
گرايي زبان نمايشي را در آثار او بيابيم. در اين پژوهش  هاي متنوعي از تجربه جلوه
  پرسش زير پاسخ دهيم:خواهيم به دو  مي
گراي ايران، چه  نويسان تجربه نامه عنوان يكي از نمايش . در آثار محمد يعقوبي، به1

  شود؟ بنيادي يافت مي هاي زبان ويژگي
  . كاركرد تمهيدات زباني مذكور تا چه حد با ساختار نمايشي هر اثر همسو است؟2

بنياد به درام و برخي  كرد متأخر زبانبراي پاسخگويي به دو پرسش بالا، ابتدا به تبيين روي
پردازيم و درادامه، كاركرد اين تمهيدات  شده در اين چارچوب نظري مي تمهيدات زباني ارائه
  دهيم. نامة محمد يعقوبي مورد بررسي و مطالعه قرار مي را در چهار نمايش

  
 مثابه يك نظام زباني نامه به نويسي زبان؛ نمايش نامه . نمايش2

» فن شعر«هاي  نويسي كلاسيك، بيشتر بيانگر شاخص نامه در فن نمايش 1اصلي الگوهاي
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وگوهاي  پردازي و گفت ارسطو است. تمهيدات آشنايي، نظير كشمكش، شخصيت
، ازجمله راهكارهاي مبنايي براي نمايشي كردن يك موقعيت سادة واقعي 2محور شخص

نويسي جهان پديدار شد  نامه اي در نمايش هاي تازه هاي اخير، جريان روند. در دهه شمار مي به
شناختي است  انديشي سبك ها، خروج از اين جزم توانيم بگوييم هدف عمدة آن كه مي

)Anderson, 2011: 15آوري  نظراني است كه ضمن جمع ، يكي از صاحب3). پل كاستانيو
هايي با  نامه شده در اين عرصه، به ارائة راهكارهايي براي نگارش نمايش هاي انجام تلاش

بنياد  نويسي جديد: رويكردي زبان نامه راهبردهاي نمايشپردازد. او در كتاب  رويكردي نو مي
كنندة چيستي  هاي بنياديني كه امروزه تعيين )، به فرض1387( 4نويسي نامه به نمايش

دربارة » امور داده و مفروض«ها يا  كند، بسياري از فرض ها است تعدي مي نامه نمايش
هاي بديل ديگري را ارائه  گيرد و در همان حال، فرض نويسي را به پرسش مي نامه يشنما
هاي گروه خلاقي از  نامه كند. الگوهايي كه كاستانيو استفاده كرده، تا حد زيادي از نمايش مي

، گرفته شده »نويسان جديد نامه نمايش«يا  5»نويسان زبان نامه نمايش«نويسندگان، معروف به 
نويسان زبان  نامه نامه نظامي از زبان است و نمايش ن گروه اعتقاد دارند كه نمايشاي 6است.

  كنند. در قدرت زبان نمايشي كندوكاو مي
نويسي  نامه نمايش«رويكرد كاستانيو به درام در اين فرض اساسي ريشه دارد كه 

مايه  رونها، كنش و د ؛ يعني زبان نيروي اصلي در شكل دادن به شخصيت»بنياد است زبان
نويس تنظيم و هماهنگ ساختن صداها در متن و وارد شدن در نوعي  نامه است. كار نمايش

نويس درپي وحدت و  نامه طور سنتي، نمايش ها و زبان است. به ديالوگ با شخصيت
يكپارچگي، به هر قيمت ممكن است؛ اما اين وحدت و يكپارچگي تا جايي كه نتيجة قواعد 

شمار  و انتظارات است، فقط محصول فرعي قراردادهاي قابل تشخيص به ايجادكنندة احتمالات
گاه  نويسان زبان، موضوع تقليل شخصيت به يك فكر يا ايده هيچ نامه رود. براي نمايش مي

برداري از  مطرح نيست؛ مهم تحرك بخشيدن به قابليت زبان است تا به شخصيت در بهره
ماتيك، آزادي عمل بيشتري داده شود. حاصل اين امكانات زباني موجود در لحظه يا آن درا

هاي  وسيلة ويژگي جاي اينكه ازپيش به هاي شخصيتي پرمهابتي است كه به كار، خلق هويت
  ).36: 1387، ساخته و پرداختة زبان هستند (كاستانيو، 7شناسانة خود شكل گرفته باشند روان
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  8وگويي هاي گفت . ضربان3
كند، بحث  نامه ارائه مي بنياد خود از نمايش در تحليل زبان يكي از مباحثي كه كاستانيو

كوشد كاركرد اين تمهيد زباني در  وگويي است. او به اين وسيله مي هاي گفت ضربان
نويسي سنتي را مورد مطالعة  نامه نويسي زبان) و نمايش نامه هاي جديد (نمايش نامه نمايش

ها  وگويي است و ضربان نفسه يك نظام گفت ينامه، ف تطبيقي قرار دهد. به نظر او، نمايش
ها معرف عناصر  سازند. آن ترين واحدهاي قابل تشخيص زبان، كنش يا انديشه را مي كوچك

نشيني  نويسي، مؤلفة ساختاري اصلي بر هم نامه بنيادين متن نمايشي هستند. در نمايش
كار متعاملي است كه در نويس از متن، همچون ساز نامه شود. تصور نمايش ها بنا مي ضربان

  ).151: 1387هاي ديگر است (كاستانيو،  با ضربان» وگو گفت«آن هر ضربان در 
شوند تا نوعي  نحوي به يكديگر وصل مي ها معمولاً به نويسي سنتي، ضربان نامه در نمايش

ها باعث  نامه ايجاد كنند. پيوند علي ضربان وحدت كلي، ازنظر معنا و منظور را در نمايش
پردازي خوب تلقي  شود؛ پيشرفتي كه معياري براي درام يشرفت پيوسته و منسجم كنش ميپ

نامة  تر، يعني نمايش اي بنيادي براي هدف بزرگ شود. از اين ديدگاه، ضربان وسيله مي
شده، است. اين تنزل مقام ضربان، قابليت و توان بالقوة آن در لحظة وقوع را در ذيل  تمام

ي سينو نامه نمايش در درمقابل،دهد.  نامه قرار مي كليت و وحدت نمايش نقش آن در خدمت به
ي تلاق محل در نامه نمايشي ايپوي معنا .است شده داده آن درخور تياهم ضربان به ،ديجد

 منظور، و معنا دري آن راتييتغو  گسست بروز امكانها  ضربان. شود مي واقعها  ضربان
 كشف لحظه به لحظه نامه نمايشي وسو سمترنتيجه ؛ دآورند مي فراهم را تيروا و هدف
 اي تيشخصي ريگ جهت ،شود مي بدلي نوآور و تيخلاق مظهر به ضربان ،گونه نيا .شود مي

 و مرسوم اي انتظار مورد امور با تعارض در كار، نيا با وكند  مي عوض را نامه نمايش
(همان:  است غالب راهبرد ،ديجدي سينو نامه نمايش در راهبرد نيا .9رديگ مي قراري قرارداد

نويس نوعي نظام زباني  نامه نويسي جديد، نمايش نامه طور كلي، در نمايش ). به152 -151
  گذارد. هاي خود را درمقابل مخاطب مي كه مجموعة قواعد و چالشكند  مي ثانوي خلق

رجستگي شود. اين ب نامه در لحظه و آن صحبت مي نويسي جديد، از نمايش نامه در نمايش
سوي كاوش  نويس را به نامه عنوان تغييردهنده، شهود و تخيل نمايش اساسي نقش ضربان به

كند.  نامه متمركز مي عنوان عناصر سازندة اصلي ساختار نمايش در زبان و شخصيت به
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كند.  سازي مي گرا يا سنتي شبيه هاي واقع ضربان تغييريابنده زندگي واقعي را بهتر از روش
كند؛ جهاني كه در آن واژه و  عرض كار مي نويسي جديد با جهاني مجازي و هم هنام نمايش

گيرد و ابزار مادي را  كلام تغييردهنده است، زبان حالات و خصوصيات متغيري به خود مي
  ).153آورد (همان:  براي تبديل و گذار فراهم مي

ساخته  10بانيوقتي چندين ضربان گرد يك كنش يا موضوع مفروض بنا شوند، قطعة ضر
آورد كه  اي فراهم مي و شالودهكند  مي ها را گرد هم جمع شود. قطعة ضرباني، ضربان مي

نامه بنا كند؛  تر را در درون نمايش تواند واحدهاي بزرگ نويس مي نامه برمبناي آن، نمايش
گيري و بازنگري بعدي متن  بنابراين، قطعة ضرباني مؤلفة ساختاري مهمي در شكل

هاي پايان قطعه  كه در نزديكي 11هر قطعة ضرباني با نشانگريشود.  امه محسوب مين نمايش
 در تغييري به كه هستند مخاطب برايهايي  علامتها  يابد. نشانگر قرار گرفته است، پايان مي

 يا نام آتي (يك رويدادهايگويي  پيش كنند؛ نوعي مي اشاره شخصيت يا نامه نمايش گيري جهت
هاي  و واحد هستند بيننده /خواننده برايهايي  نشانه نشانگرها .دي)كلي شاخص ويژگي

توانيم  نويسي سنتي، نشانگرها را مي نامه در نمايش .آيند مي شمار به تشخيص قابل ساختاري
اند، در سناريو يا خلاصة طرح نيز  گذاري شده گونه كه در متن نقطه آساني، همان به

كند؛ زيرا  انگر باشد، درمقابل تقليل و فروكاست مقاوت ميگذاري كنيم. اگر خود زبان نش نقطه
  ).180: 1387در اينجا نشانگر در خودش مستتر است (كاستانيو، 

  
  )153: 1387كاستانيو، ( ابندهيرييتغ ضربان  1جدول 

  

  ديجدي سينو نامه نمايش در ضربان  يسنت ضربان

  ستميس ازي بخش ةمثاب ) بهكلام( زبان .1
  است ليمتماي كپارچگي و وحدت سمت به زبان. 2
  معنا ةمثاب به بان. ز3
  يقرارداد و مرسوم نحو. 4
  كند مي ارائه كل ازي ديد :)كيناپتيس( نگر كل. 5

  12آزاد ةشير ةمثاب ) بهكلام( زبان .1

  استي نوآور اي گسستن ازهم كار در زبان .2
  صدا اي نشانه ةمثاب به بان. ز3
  يرقرارداديغ و نامرسوم نحو. 4
  يآن ،يجزئي: ناپسيس. 5
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  هاي مختلف ضربان . شكل4
كلام،  قطع، تكرار، آهنگ تمهيد مثل تمهيدات، سازي برخي با برجسته زبان نويسان نامه نمايش

اي  مؤلفه عنوان به زبان اهميت برها  آن در كه ديگري تمهيدات كارگيري علائم سجاوندي و به
 در زباني تمهيدات اين از تعدادي به درادامهاند.  كرده ااحي را شود، زبان مي تأكيد پردازانه درام

  كنيم: مي اشاره دراماتيك ساختار
  
  13بندپردازي . ترجيع4- 1

هاي برخاسته از كلمه يا عبارتي  بندپردازي به تكرارها، تزئينات يا تغييرات و دگرگوني ترجيع
يت عبارت يا سطري از دهد كه يك شخص شود. اين تمهيد هنگامي رخ مي از ديالوگ اطلاق مي

پردازي مجدد كند يا آن را اصلاح  ديالوگ را بردارد و سپس آن را شاخ و برگ بدهد، عبارت
پيوندد  ها را از طريق صدا و معنا و منظور آشكار به هم مي بندپردازي شخصيت نمايد. ترجيع

  كند. واسطگي در لحظه را حفظ مي و در همان حال، حسي از بي
آورد و مبنايي براي تلفيق  وجود مي شونده نوعي يكپارچگي و انسجام بهبند تكرار ترجيع

ويژه  شود، به كه نشانگري تكرار مي كند. هنگامي ربط فراهم مي آزاد عبارات و اصطلاحات بي
وگوگري درقالب آهنگ كلام نمودار خواهد شد. آهنگ  شود، گفت وقتي يك گفته عيناً تكرار مي
هاي ادبي ديگر، ازجمله رمان، مقالات و نظاير آن متمايز  از فرم كلام، ديالوگ دراماتيك را

شود. آهنگ كلام اجازه  كند. نحوة بيان يك واژه يا عبارت در جمله بسيار مهم تلقي مي مي
نظر  دهد نوعي تغيير معنايي اتفاق بيفتد؛ حتي اگر گفته يا عبارت روي صحنه يكسان به مي

  ).184رسند (همان: 
  
   14ها . چرخش4- 2

هاي تحليل گفتمان در  )، به توسعة روش2005( گفتمان نمايشيدر كتاب  15هرمان ويمالا
ترين مفاهيم كليدي اين  محور توجه خاصي نشان داده است. يكي از مهم وگو هاي گفت درام

 كلامي رويداد يك جريان در گوينده يك صحبت حق است  كه به» گيري مكالمه نوبت«كتاب، 

 در متناوباً كه شخصي عنوان به نوبت را يك كند او مي صحبت نفر يك كه اميدارد. هنگ اشاره

  ).Herman, 2005: 19( براي خود محفوظ نگه داشته است داشت، خواهد شركت صحبت
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 نوبت« و »تخصيصي نوبت«است:  بخش دو شامل شود، مي بنا اساس اين بر كه نظامي

 صحبت نفر پردازد؛ يك مي وبتن تعويض تنظيم به تخصيصي نوبت . بخش16»ساختاري

 خود صحبت از كمي بعد و كند مي صحبت بعدي نفر و كشد مي دست خود صحبت كند، از مي

 تعويض نقطة در ستيزه يابد. امكان ادامه مي منوال همين به روند مكالمه و كشد مي دست

 ؛ گويندةشود پيچيده مختلفي طرق به تواند مي تعويض. راس نيز معتقد است دارد وجود نوبت

 انتخاب به تواند مي بعدي كند، گويندة تعيين را بعدي گويندة تواند گوناگوني مي طرق به فعلي

و  نوبت در وقفه باعث و دهد نمي جوابي گاهي شده انتخاب گويندة شود، انتخاب خودش
  ).Ros, 2005: 20( شود مي درنهايت، كنش كلامي

در حكم نوعي تعامل بسيار نزديك به  اش وگوي دراماتيك در شكل كاربردي اگرچه گفت
وگوي غيردراماتيك  كنندة گفت مبادلات كلامي روزمره در جامعه است و از برخي قواعد تنظيم

اجتماعي  مراودات نامنظم و نامرتب وگوهاي گفت درام معمولاً با در ديالوگكند،  پيروي مي
 براساس وگوها گفت ر،تئات . چنانكه خواهيم گفت، در)46: 1378(اسلين،  متفاوت است

بيان  روان و خيلي نحوي كامل هستند ازنظرها  شوند. جمله مي انجام منظم گيري نوبت
 مكالمات در كه انسجامي ؛دمعنايي دارن انسجام هميشه تر بزرگ واحدهاي و شوند مي

 ،كلمه واقعي معناي به توانيم نمي را صحنه روي تعامل ندارد. بر اين اساس، وجود البداهه في
  ).115بدانيم (همان:  رودررو

دهندگان  ها با ساختار و پويش ديالوگ بين گويندگان و پاسخ گيري نامه، نوبت در نمايش
هاي قدرت معطوف هستند؛ براي نمونه، پرسشي كه  ها به پويش ارتباط دارند. برخي از آن

از رهبر  پرسد، نيازمند پاسخي آني است و پاسخ پرسشي كه زيردست رهبر از زيردست مي
تواند بدون اينكه عدول از قواعد تلقي شود، به تأخير بيفتد. در گفتار روزمره  پرسد، مي مي

دهند؛ مثلاً اگر به سلام و احوالپرسي فرد  هاي حرف زدن خود اهميت مي سخنگويان به نوبت
 آميز و گستاخانه تلقي شود توجهي نشود يا با سكوت مواجه شود، ممكن است اين كار توهين

ها بيشتر نمايانگر  گيري دهندة عداوتي پنهان بين سخنگويان باشد. ازسوي ديگر، نوبت يا نشان
كند،  هاي ديگري را تقليد مي گون هستند كه از طريق آن يك گوينده صحبت نوعي الگوي آينه

گفته  17بند سايه كند. به اين الگوي تكرار، ترجيع دهد يا تكرار مي مورد پرسش قرار مي
دهنده  تواند شامل بلند شدن پاسخ گيري است و مي بند سايه يكي از انواع نوبت . ترجيعشود مي
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بند سايه با كاوش در  هاي او باشد. ترجيع جا كردن صحبت به روي دست گوينده يا جا
هاي رويي زبان را  وگويي وجود دارد، لايه هاي قدرت ظريفي كه در بنيان تبادلات گفت بازي

  ).158: 1387(كاستانيو، كند  مي برجسته و پررنگ
  
  . واژگوني4- 3
دهندة  وگو همراه است و نشان هاي كلامي طرفين گفت جايي انعكاسي كنش اين تمهيد با جابه 

نامه را نيز  گونه كه چارچوب كنش نمايش ها است؛ همان كنش مشترك دوتايي/ دوئلي آن
  ).183يابد (همان:  امكان تغيير ميشود نيز  بندد. معنا در هربار كه گفتة يكساني بيان مي مي
  
  . قطع4- 4
ها يا قطع پيشرفت  اي از ضربان قطع راهبردي بنيادي براي تغيير زبان است. با قطع مجموعه 

كشد و به كار روي  نويس مخاطب را از منطقة راحت و آرام خود بيرون مي نامه ها، نمايش آن
ن از درگيري مخاطب با اثر، آن را زياد جاي كم كرد كند؛ امري كه به نامه وادار مي نمايش

از اين تمهيد براي سوق دادن مخاطب از درگيري عاطفي به درگيري  18كند. برتولت برشت مي
كند.  هاي ايجادشده در تداوم، مخاطب را به نو ديدن وادار مي كرد. وقفه عقلاني استفاده مي

بخشد (كاستانيو،  رو و انرژي مينامه ني ضربان قطع، با تغيير كانون و جهت متن، به نمايش
1387 :154.(  

  
  . مكث4- 5

آورد. اين مجال هم براي بازيگر و كارگردان و  مكث همانند قطع كنش كلامي، مجالي فراهم مي
شود. مكث با قطع جريان ديالوگ توجه را به آنچه گفته شده است،  هم براي مخاطب ايجاد مي

بيني يا تجديد علاقه  دهد كه تأمل، پيش قرار ميو فرصتي را در اختيار مخاطب كند  مي جلب
ها بايد شتابي مناسب داشته باشند؛ وگرنه حاصل كار ايستا، ناشيانه و بسيار  كند. مكث

شده و بيشتر  پردازانه خواهد بود. هر مكث براي حضور خود يك دليل مشخص، حساب سبك
هاي داخل  ضمن نظامي از وقفهمت 19پردازي پيچيده پينتر زيرمتني دارد؛ براي نمونه، درام

سكوت طولاني «و » مكث يك يا دو ضرباني«، »حذف مختصر«هاي متفاوت  ديالوگ در اندازه
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  ).167شود (همان:  مي» و كشدار
  

  . حذف4- 6
كند. در اين حالت، حذف  گفتار را حذف مي گاه نويسنده در جريان يك كنش كلامي، يك پاره 

تغيير جهت دادن «، »خلق تنش و انتظار«را بر عهده دارد. نقش ساختاري تغيير محيط تئاتري 
از كاركردهاي » استفادة تئاتري از صدا و فضا«و » سازي ريتميك اضافه«، »توجه مخاطب

). اين تمهيد زباني، بيشتر براي دستيابي به اهداف 171روند (همان:  شمار مي حذف به
نامه است؛ درحالي  ذار به درون پيكر نمايشرود. مكث نمايانگر انتقال يا گ كار مي ساختاري به

نويسان از حذف  نامه كه حذف چارچوبي متداوم و باز براي داستان است. برخي از نمايش
، به حكم قرارداد، «...»اند و در اين حالت، علامت  سازي مكالمات تلفني استفاده كرده براي شبيه

سازي ترديد و دودلي و  راي شبيههمان صداي ديگري است. استفادة سنتي ديگر از حذف، ب
تغييرات سريع در فكر و انديشه است؛ در اينجا، حذف معرف ذهن ناپايدار است. حذف، ابزار 

  ).171وگوگري دروني يك شخصيت است (همان:  نويس براي پرداختن به گفت نامه نمايش
  
  وگويي در آثار محمد يعقوبي هاي گفت . ضربان5

وگويي در آثار محمد  هاي گفت كارگيري ضربان هاي به وهدر اين بخش، براي تحليل شي
تنها «)، 1388» (يك دقيقه سكوت«)، 1390» (66زمستان «يعقوبي، به مطالعة چهار نمايشنامة 

بر  پردازيم. در روند بررسي، علاوه ) مي1387» (خشكسالي و دروغ«) و 1388» (راه ممكن
آثار محمد يعقوبي، كاركردهاي متفاوت و كارگيري اين تمهيدات در  هاي به تمركز بر شكل

  كنيم. هاي مذكور را ارزيابي مي ها در نمونه شيوة پرداخت آن
  
  66. زمستان 5- 1

اي ازسوي مردي نويسنده درمورد حوادث زمستان سال  نامه اين اثر روايت نگارش نمايش
ت: يكي جهان نامه از دو سطح روايي مجزا برخوردار اس (بمباران تهران) است. نمايش 1366

شود) كه در فرآيند نگارش  ها در اثر شنيده مي روايي نويسنده و همسرش (تنها صداي آن
اي كه مرد نويسنده در حال  نامه و ديگري جهان روايي نمايشكند  مي نامه او را همراهي نمايش
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باران  ، در دل موشك1366اي كه در واپسين روزهاي سال  نگارش آن است؛ روايت خانواده
نوعي آخرين شب زندگي اهالي آن  اند و به اي نقل مكان كرده تازگي به خانه هر تهران، بهش

  رسد. ها به پايان مي نامه با مرگ تمامي آن شود. نمايش ساختمان تلقي مي
كار برده است:  طور ويژه به وگويي را به يعقوبي در اين اثر، دو نوع ضربان گفت

كاررفته در  هاي به دو سطح روايي مذكور و تكنيكهاي رابط و حلقة واسط ميان  ضربان
  ).1366ها در سال  هاي داستان نويسنده (شخصيت جهان روايي شخصيت

اي. مگه ما خسته نيستيم؟ جوري حرف  به من چه كه خسته (در ميان حرف ناهيد): يار مه
  زنه انگار فقط خودش كار كرده. مي

ست. بيا،  هاي تو اينه كه خيلي روزمره ست. مشكل اصلي نوشته خيلي روزمره صداي زن:
  بهت برخورد؟ 
  نه. صداي مرد:
  آره. صداي زن:
  نه. صداي مرد:
  آره. (خندان): صداي زن

  .)13: 1390(يعقوبي،              زنه انگار فقط خودش كار كرده.                        مي يار: مه
يار و ناهيد  وگويي گروه اول، مه فتهاي گ اي از ضربان عنوان نمونه وگو، به در اين گفت

يار ضمن اختلال در جملات ناهيد، به ميان  درحال مجادله هستند. در همان ابتدا، شخصيت مه
گيري). تمهيد زباني اصلي  (اختلال در نوبتكند  مي شود و جملات او را قطع حرف او وارد مي

وسيلة ورود  بي يكباره بهافتد؛ جايي كه يعقو در بخش بعدي اين قطعة ضرباني اتفاق مي
نامه را  رفت نمايش كارگيري تمهيد قطع، جريان اصلي پي صداي زن و مرد نويسنده، با به

دهد. ازسوي ديگر، اين تمهيد چنانكه در مباحث  نوعي تغيير مي دهد و به مورد بحث قرار مي
هاي حاضر  نظري اشاره كرديم، با انقطاع ارتباط مخاطب با سطح روايي دوم (جهان شخصيت

شود. در نمونة ديگري در اين  )، به القاء نيرويي تازه به آن منجر مي1366در زمستان سال 
وگويي، اين بار در يك سطح روايي  هاي گفت كارگيري همين ضربان نامه، شاهد به نمايش

  )، هستيم.1366طور مشخص جهان ساكنان ساختمان در زمستان سال  (به
  زني ناهيد! واي، تو چقدر غر مي مادر:
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  خواي چيزي بهم بگي؟ تو مي ناهيد (به بابك):
  اونجا نشين.بابك: 
  زني ناهيد! مي مادر:
  .)46خواي چيزي بهم بگي؟                                          (همان:  تو مي (به بابك): ناهيد

و مكث در  بندپردازي واسطة نوعي ترجيع گفتار (قطعة ضرباني)، يعقوبي به در اين پاره
كوشد جهان ذهنيت اين شخصيت را  وسيلة تكرار در جملات ناهيد، مي ها به وگو رفت گفت پي

دهندة تضاد خواستة ناهيد  نمايش دهد. در اين قطعة ضرباني، اين تمهيد زباني ازسويي نشان
داده ميان آن دو است و ازسوي ديگر  ويژه درمورد مسائل عاطفي رخ و بابك (همسر او)، به

  شود. ها مي وجب تأكيد بيشتر بر رابطة نامتجانس آنم
وگويي با كاركرد مشخص تأكيد بر وضعيت  هاي گفت كارگيري ضربان مؤثرترين شكل به

گفتار زير  نامه را در پاره هاي نمايش حساس و شرايط خطرناك مكاني و زماني شخصيت
  ببينيم: مي

  خدا رحم كرد.مادر: 
  من شانس آوردم.بابك: 
  دا رحم كرد.خمادر: 
  من شانس آوردم.بابك: 
  خدا خيلي رحم كرد.مادر: 
  من خيلي شانس آوردم.بابك: 
  خدا خيلي رحم كرد. مادر:
  من خيلي شانس آوردم. بابك:
  .)48 - 47: 1390خدا خيلي رحم كرد.                                                   (يعقوبي، مادر: 

بر اثرگذاري  بندپردازي، علاوه وسيلة تمهيد زباني ترجيع ، بهيعقوبي در اين قطعة ضرباني
نامه (اضطراب  نامه، القاگر فضاي كلي نمايش در آهنگ كلام و تكرار در روساخت نمايش

نظر  ها درنتيجة بمباران)، تأكيد بر ذهنيت دو شخصيت مادر و بابك و تضاد نقطه شخصيت
وسيلة اين تمهيد  ه سخن ديگر، نويسنده بهها (مسئلة تقدير و شانس) است؛ ب اعتقادي آن

نامه نيز همراه  بر پرداخت روساخت درام، مخاطب را با جهان درون نمايش زباني، علاوه
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ها، به يكي از اثرگذارترين نشانگرهاي  كند. اين قطعة ضرباني با درنظر گرفتن اين ويژگي مي
  نامه تبديل شده است. اين نمايش

  
   . يك دقيقه سكوت5- 2
برد.  نيز از پيرنگي شامل دو سطح روايي بهره مي يك دقيقه سكوتنامة  قوبي در نمايشيع

اي پيرامون  نامه كوشد نمايش نام سهراب است كه مي اي به نامه روايت زندگي نويسنده نمايش
دليل ابتلا به يك بيماري خاص،  نگارش درآورد. شيوا به زندگي زني به نام شيوا را به

طوري كه هر بار خوابيدن او دست كم چندين سال طول  خوابد؛ به مي زمان طولاني مدت
گيرد كه درك آن برايش  كشد و با هر بار بيدار شدن در موقعيت اجتماعي جديدي قرار مي مي

هاي واپسين پيش از انقلاب تا  نامه از سال شود. بازة زماني اين نمايش تر مي بارها پيچيده
هاي  ضربان گيرد. وهواي دهة هفتاد را دربر مي حميلي و حالرخدادهاي پس از انقلاب، جنگ ت

  شوند. نامه نيز به دو گروه اصلي تقسيم مي وگويي در اين نمايش گفت

  شايد به حرف من گوش نده، تو بهش بگو بره گذرنا ... . شيدا:
شوند.  حركت مي صداي زنگ تلفن از باندهاي صداي صحنه. بازيگران روي صحنه بي

  تن گوشي تلفن. صداي سهراب از باندهاي صدا.صداي برداش
  الو؟ صداي سهراب:
  مرگ بر روشنفكر! مرگ بر روشنفكر! مرگ بر روشنفكر!صداي يك مرد: 

  صداي گذاشتن گوشي تلفن از باندهاي صدا.
شايد به حرف من گوش نده، تو بهش بگو بره گذرنامه بگيره، اصلاً به جيمي بگو شيدا: 

كه پام برسه فرانسه، در اولين فرصت براش  وقت من همين اونببردش ادارة گذرنامه، 
  فرستم كه بياد. نامه مي دعوت

  .)79: 1388فرستم.                           (يعقوبي،  نامه مي پيشم. براي تو و جيمي هم دعوت
ها  بينيم، شيدا درحال گفتن جملاتي خطاب به يكي از شخصيت چنانكه در اين نمونه مي

رسد، جملات  يوا). در اين ميان، يكباره صداي زنگ تلفن از باندهاي صدا به گوش مياست (ش
شود. يعقوبي  وگوي سهراب (نويسنده) با مردي ناشناس شنيده مي شود و گفت شيدا قطع مي

اي كه در جملات شيدا ايجاد  بر فاصله كارگيري تمهيد قطع، علاوه در اين قطعة ضرباني، با به
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ر مستقيم بر مخاطب اثر، موجب جلب توجه او به جهان روايي شخصيت كند، با تأثي مي
شود؛ به سخن ديگر، يعقوبي با  نامه مي نويسنده (سهراب) و تأملات او در نگارش نمايش

كارگيري اين تمهيد زباني و دميدن نيروي تازه در  توجه به طولاني بودن جملات شيوا، با به
كند. نمونة اين  ه موضوع مهم ديگري نيز جلب ميرفت روايت، توجه مخاطب خود را ب پي

كارگيري  شود. او در اين قطعة ضرباني، با به گفتار زير ديده مي طور ويژه در پاره مسئله، به
بر تأثيرگذاري بر جريان روايت، همانند نمونة پيشين،  تمهيد قطع، با ايجاد مكث و تكرار، علاوه

اي  رد و بر شرايط همراه با اضطراب آن تأكيد ويژهب نامه مي مخاطب را به درون متن نمايش
و كند  مي باران تأكيد ها در جريان موشك كند. او از يك سو بر وضعيت خطرناك شخصيت مي

  دهد. هاي مشكوك با او را به مخاطب نشان مي ازسوي ديگر وضعيت نويسنده و تماس
  چي گفت؟ شيرين:
  كه يه جايي موشك زدن گفت: همين شيدا:

  دارد. زنگ تلفن از باندهاي صداي صحنه. اما كسي گوشي را برنميصداي 
كه يه  كه يه جايي موشك زدن گفت: همين كه يه جايي موشك زدن گفت: همين همين شيدا:

شود، شيدا جملة  كه زنگ تلفن از باندهاي صدا شنيده مي جايي موشك زدن گفت: (تا زماني
كه يه جايي موشك  دهد. همين تلفن ادامه مي و پس از قطع صداي زنگكند  مي خود را تكرار

  ).80زدن گفت: مامان نكنه من بميرم (همان:
هاي  كارگيري ضربان نامه به تجربيات متنوعي در به طور كلي، يعقوبي در اين نمايش به
ها و استفاده از اين تمهيدات  وگوي شخصيت زند؛ گاه در خلال گفت وگويي دست مي گفت

اي. يعقوبي در  گفتار و گاه درقالب ارائة توضيحات صحنه د بر يك پارهزباني در قطع و تأكي
بر كاركردهاي پيشين، از تمهيدات زباني كاركرد مشخص  ، علاوهيك دقيقه سكوتنامة  نمايش
برد؛ به اين ترتيب كه در  بندي آن بهره مي در پايان» واپسين نشانگر اثر«عنوان  اي، به ويژه

ها پخش شود، با انقطاع در كلام،  سيلة صدايي كه قرار است از باندو رفت روايت، به خلال پي
شود و ضمن ارائة اطلاعاتي از فرجام شخصيت  رو مي طور مستقيم با مخاطب خود روبه به

برد؛ راهكاري كه با  نامه را به پايان مي نويسنده (سهراب) و ناتمام ماندن اثرش، اين نمايش
  عي دارد سطح مشاركتي نمادين را خلق كند:سازي س استفاده از تمهيد بيگانه

دانم چه  خداحافظ تا نمينامة  تماشاگران عزيز! نمايشصدا از باندهاي صداي صحنه: 
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كنيم پيش از خروج از سالن نمايش،  علت قتل نويسنده ناتمام مانده است. خواهش مي بهوقت 
قيقه سكوت كنيد                                         شده بايستيد و يه د به ياد اين نويسنده و ديگر نويسندگان كشته

  ).100 -99: 1388(يعقوبي، 
  

  . تنها راه ممكن5- 3
محور يعقوبي در استفاده  گرايي زبان توانيم درادامة تجربه را نيز مي تنها راه ممكننامة  نمايش

وها تلقي كنيم. وگ هاي زباني درقالب گفت از تمهيدات نگارشي خاص براي پردازش بهتر كنش
برد؛ با اين تفاوت كه اين بار  نامه هم از دو سطح متفاوت روايي بهره مي او در اين نمايش

هاي  نامه هايي از نمايش اي در سطح بالاتر قرار ندارد. يك راوي به شرح بخش نويسنده
اي ه شكل نمونه وگويي نيز به هاي گفت پردازد. ضربان اي به نام مهران صوفي مي نويسنده

شوند؛ اما تمهيد قبلي در بيان ذهنيت  پيشين و تاحدودي با كاركردهاي گذشته ديده مي
نامه شكل  بندپردازي و ...، در اين نمايش هاي قطع، ترجيع واسطة كنش و ضربان شخصيت به
رود و با متمايز كردن برخي از  بار، يعقوبي از متن مكتوب فراتر مي يابد. اين جديدي مي

  كند: ر خواندن و ادامة جملات را به بازيگر، خواننده يا مخاطب واگذار ميجملات، اختيا
  خواي كه به تو ربطي نداره. نپرس براي چي ميدي بهم؟  بابا يه مقدار پول ميپسر: 
  ؟ميكربخواي  براي چي مي پدر:
  خوام برم سينما. مي به تو چه پسر:
  ؟ابله اسم فيلم چيه پدر:
  بن مريم. . عيسيپول بده حرف زيادي نزن پسر:
  دربارة زندگي حضرت عيساست؟ پدر:

  .كني كار بندازي همچين سؤال مزخرفي نمي . اگه يه خورده مغز كشمشيتو بهآرهپسر: 
  ذارم بابات بهت پول بده. اگه امشب هم دير كني دفعة بعد نمي مادر:
  دي يا نه بابا جان؟ ، پول ميچلغوزمن ديرم شده  پسر:
خوره؛ ولي خب پسرمي يه روزي عصاي دستم  ات بهم مي افهحالم از ديدن قي پدر:

: 1388(يعقوبي،  . از جلوي چشمم گورتو گم كن.دهد) بيا . (به پسرش پول ميشي مي
143،142.(  
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ها) با  ها (ناگفته هاي ذهني شخصيت نويسد كه حرف او خود در پانويس اين صفحه مي
ها را با لحن طبيعي بگويند  ران گفتهها مشخص شده است و بهتر است بازيگ كشي زير آن خط

ها را با تغيير لحن براي تماشاگران متمايز نكنند. يعقوبي به اين وسيله و با سپردن  و ناگفته
وسيلة اين تمهيدات  اختيار قرائت به مخاطب، جملات مذكور را از متن حذف كرده است. او به

با يكديگر را بهتر شناسايي كند. از  ها ها و ارتباط رواني آن كوشد ذهنيت شخصيت زباني، مي
هاي مشابه فراواني وجود دارد  نامه نمونه هاي ضرباني، در اين نمايش گونه پرداخت قطعه اين

ها ضمن پرداخت زباني در سطح جملات، مخاطب را به درون احوالات  كه يعقوبي در آن
  كند. ها هدايت مي شخصيت
گفتارهاي منقطع و  نامه، در پاره ين نمايشوگويي در ا هاي گفت هاي ديگر ضربان جنبه

صورت صداي متقاطع راوي  ها كه در واپسين پرده، كاملاً به نامه هايي از نمايش ناتمام و برش
نامه نيز كه با تداخل مونولوگ  گفتارهاي پاياني نمايش شود. پاره آيد، ديده مي و بازيگر مي

هاي متنوعي از اين تمهيدات زباني  لوهتوانند ج شود، مي شخصيت و جملات راوي همراه مي
شود. يعقوبي با انتقال روايت نمايشي خود  نامة قبلي منجر مي باشند كه به پاياني شبيه نمايش

شناختي، كوشيده است نوعي همجوشي ميان دو سطح زباني  هاي فرازبان به طيفي از دلالت
  نامه ايجاد كند. نمايش
  

 . خشكسالي و دروغ5- 4

كه روايت روابط زناشويي و عاطفي ميترا و اميد، جدايي  خشكسالي و دروغة نام در نمايش
اي از كاركرد متفاوت  آن دو و ازدواج اميد با خواهر يكي از دوستان خود (آلا) است، گزيده

شود. ساختار دراماتيك اين اثر از يك سطح روايي تشكيل  وگويي ديده مي هاي گفت ضربان
نامه، ديگر شاهد  گفتارهاي اين نمايش يابد. در پاره ن باز خاتمه ميشود و درنهايت، با پايا مي
عنوان يك  بار چنين تمهيدي به شكل گذشته نيستيم؛ يعني اين كارگيري قطعات ضرباني به به

عنوان جزئي از فرآيند  رود. نويسنده از آن به كار مي راهكار در طول ساختار پيرنگ به
وگو) و در عين حال  هاي گفت گيري (چرخش صل نوبتپيشرفت پيرنگ و نوعي تداخل در ا

  برد. بندپردازي بهره مي ترجيع
  از كي تا حالا آدم راستگويي شدي؟ زنگ بزن.آلا: 
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  كنم. اي نمي كار احمقانه من هيچاميد: 
  راستگويي شدي؟ زنگ بزن.آلا: ... 
  كنم. : من همچين كاري نمياميد

  ).12 :1387شدي؟ زنگ بزن.  (يعقوبي، آلا: ... 
گفتار به  ، در طول اين پاره»از كي تا حالا آدم راستگويي شدي؟ زنگ بزن«اين جملة آلا كه 

شود كه باوجود ازبين رفتن ساختار نحوي و معنايي آن، با ايجاد اختلال  هايي تقسيم مي بخش
هاي شخصيت مقابل در  وگو با اميد و انواع احتمالات در پاسخ وگو، ترتيب گفت در گفت

نامه وجود دارد.  گفتارها در اين نمايش هاي مشابه از اين پاره كند. نمونه گويي را حفظ ميپاسخ
گيري از ساختار پرسش و  دليل ساختار تماتيك اثر و لحظات بحراني و ويژة آن، يعني بهره به

ر گفتا هايي اغلب همراه با دروغ كه خود از عنوان اثر پيدا است و نمود آن در پاره پاسخ و پاسخ
عنوان فرصت و مجال  نامه به شود، قطعات ضرباني در اين نمايش پاياني هر صحنه ديده مي
  خوبي با بافت كلي دراماتيك اثر همساز شده است. گريز و يا پاسخ راهگشا، به

گفتارها در فرآيند پيشرفت ساختار دراماتيك  كارگيري پاره نمونة برجستة ديگري از به
يك دقيقه نامة  شود؛ چنانكه در نمايش نامه ديده مي در اين نمايش عنوان يك تمهيد زباني، به

كارگيري تلفن اشاره كرديم. يعقوبي در واپسين پاره از اين  نيز به شكلي از آن در به سكوت
نامه، براي تأكيد بر موقعيت، فضا و بيان متأكد بر يك مضمون، بار ديگر با اختلال در  نمايش

وگوي ميان  اي از گفت بندپردازي، پاره تمهيد زباني ترجيع وسيلة گيري و به اصل نوبت
دهد و  شكلي متفاوت ارائه مي كند، هربار سرانجام آن را به ها را سه بار تكرار مي شخصيت

واسطة عنصر زمان، در خلق  رساند. اين تأكيد به نامه را نيز با همين تمهيد به پايان مي نمايش
بر ايجاد  رسد علاوه نظر مي ت؛ يعني درقالب اين تأكيد، بههاي روايي صورت پذيرفته اس وقفه

وسيلة اين تمهيدات زباني (قطعات ضرباني)، شكلي از  نوعي انقطاع در ساختار پيرنگ اثر، به
هاي  برگشت و اي خود نويسنده در رفت دليل توضيحات صحنه تكرار و بازگشت در زمان به

، اين خشكسالي و دروغمسئله در پردة پاياني  بارة اين نور، قابل مشاهده است. تكرار سه
نظر خود آن را  شود و هركس از سويي به كه گويي زمان متوقف ميكند  مي تصور را ايجاد

  كند: دهد؛ اما درنهايت هيچ چيز تغيير نمي تغيير مي
  مرسي.آلا: 
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  زند. سكوت. اميد در سكوت دفتر شعر را ورق مي
  : شعرهاي خودته؟آلا

  : نه.اميد
  گذارد. بندد و روي ميز مي د دفتر را ميامي

كرد بعد  اميد! چند سال پيش با يه شاعري آشنا شدم كه شعرهاشو چاپ مي آرش:
ذاشت كه مردم كتابشو بدزدن كه  ها جا مي ها كتابشو مثلاً روي نيمكت رفت توي پارك مي

  شعر بخونن.
  سكوت.
  دي نگاش كنم؟ اجازه مي آرش:
  آره.اميد: 

  دارد. اميد را برميآرش دفتر شعر 
  من هم از اين دفترها داشتم. گمش كردم. آرش:
  كند. ايستد و به دفتر شعر نگاه مي رود كنار آرش مي آلا مي

  اسم اون شعر چي بود؟ آلا:
  كدوم؟ اميد: 
  خواست بخوني براش؟ شعري كه اون مي آلا:
  ريتا. :اميد
 .)92 - 91: 1387(يعقوبي،                           برامون بخونش.                                 آلا: 

  
  ها بندي و ارزيابي نمونه . جمع6

هاي متمايزي  يابيم كه يعقوبي در آثار خود به شكل نامة مذكور، درمي با مطالعة چهار نمايش
برد؛  هاي زباني و فرازباني بهره مي اي از دلالت وگويي در سطوح گسترده هاي گفت از ضربان

تر و با  كارگيري اين تمهيدات زباني مشخص رفته كاركرد و نحوة به ن تمايز كه رفتهبا اي
عنوان  مضمون اثر همسازتر شده است. استفاده از اين فنون نگارشي در آثار اوليه، بيشتر به

رفته با  كرد و رفته نامه عمل مي اي تكنيكي در پيشبرد ساختار روايي پيرنگ نمايش مؤلفه
تر  وگو، هماهنگ ها هنگام گفت كارگيري ضربان ها، نحوة به تر نويسنده بر آنتسلط هرچه بيش
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ها و قطعات  مايه و حتي ساختار بلاغي اثر شده است. درابتدا، كاركرد ويژة اين كنش با درون
گيري و تأكيد بر  ضرباني در بيان ذهنيت طرفين حاضر در مكالمه و ايجاد وقفه در تصميم

عنوان فرصتي براي انتخاب  شد كه در واپسين نمونة مطالعاتي، به ميموقعيتي خاص استفاده 
نامه مورد  هاي متفاوت و تأثير آن در پيشبرد ساختار دراماتيك نمايش و سنجش پاسخ

استفاده قرار گرفته است؛ هرچند با توجه به وسعت مفهوم و دربر گرفتن رويكردهاي متفاوت 
هاي  ر بسط و گسترش دهيم. به هر روي، شيوهتوانيم اين بحث را هرچه بيشت نظري، مي

وگويي باز، در يك پرداخت سنتي مورد استفاده قرار گرفته  هاي گفت كارگيري اين ضربان به
مثابة بخشي از سيستم و معناي كلي اثر، برمبناي نحو مرسوم و  است و هنوز زبان به

بنابراين، اين تمهيدات زباني  رود؛ كار مي قراردادي، در راستاي وحدت و يكپارچگي كلي اثر به
بنياد  نويسي زبان نامه كارگيري ضربان در نمايش هاي به در آثار محمد يعقوبي، چندان با شيوه

  گيرند. نويسي جديد) در الگويي همساز قرار نمي نامه (نمايش
  
  گيري . نتيجه7

نويسان نوگراي  نامه عنوان يكي از نمايش دهند كه يعقوبي به هاي اين پژوهش نشان مي يافته
روزرساني فنون نگارشي خود، از تمهيدات متفاوت زباني بهره برده است.  ايران، درجهت به

شوند كه يعقوبي  اي از فنون نگارشي قابل توجهي محسوب مي وگويي نمونه هاي گفت ضربان
 هاي متنوع در كار برده است. او با استفاده از شيوه هاي متنوعي به شكل در آثار خود به

عنوان عاملي براي تأكيد، تعليق و انقطاع و حتي  وگو، از اين تمهيدات زباني به پرداخت گفت
كمك نشانگرهاي  بندي آثار خود بهره برده است. يعقوبي به هاي پايان تأثيرگذاري بر شيوه

هاي درام را خلق كند و  هاي آگاهانه در سطوح مختلف دلالت زباني موفق شده است تكرار
  هاي زباني و فرازباني بنا نمايد. هاي نمايشي خود را بر مداري از تأكيد روايتساخت كلي 
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5. Language Playwriting 
 اجرا و را خود آثار آن، از خارج و نيويورك داخل در ميلادي، 1970 ةده از زبان نويسان نامه . نمايش6

 و گذاشته نويسي نامه نمايش تربيت و تعليم نظام و عمل شيوة بر فراواني تأثير و اند منتشر كرده
هاي اصلي اين  برخي از چهره اند. داده اختصاص خود به آمريكا تئاتر در نيز را حياتي و مهم قلمرويي

  لوري پاركس و متيو مگواير. -اند از: مك ولمن، لن جنكين، اريك اورماير، سوزان رتجريان عبا

 در شخصيت دروني حالات و احساسات و عواطف توصيف برمبناي پردازي شخصيت . ن.ك: بحث7
 - 51: 1389(رضوانيان و همكار، » بيهقي تاريخ در نمايشيهاي  شخصيت وها  شخصيت نمايش« مقالة
68.( 

8. Dialogic beat 
 -155: 1389مدرن (سجودي و همكار،  پست روايت تا كلاسيك روايت روايت؛ از تحول . ن.ك: بررسي9

171.( 

10. Beat Segment 
11. Markers 

 موجب كه است عباراتي يا كلمات با آزاد بازي )،Free Radicalآزاد ( چرخش رويكرد منظور از .12
 كه گونه آن نامه باشد، نمايش آزاد ريشه زبان وقتي. دشو مي مونولوگ و ديالوگ در سريع تغييرات
 ).Overmayer, 1987: 35( شود مي »كشف نوعي به بدل«گويد  مي اورماير

13. Riffing 
14. Turn-Taking 
15. Vimala Herman 
16. Allocational and Constructional Turn-taking 
17. Shadow riffing 
18. Bertolt Brecht 
19. Harold Pinter 

  

 . منابع9

 . تهران: هرمس.محمد شهبا. ترجمة درام يايدن. )1390( نيمارت ن،ياسل •

نمايش شخصيت و شخصيت نمايشي ). «1389رضوانيان، قدسيه و عليرضا پورشبانان ( •
 .68 - 51(تابستان). صص  2. ش 1. د جستارهاي زباني». در تاريخ بيهقي

سي تحول روايت؛ از روايت كلاسيك تا برر). «1389سجودي، فرزان و فائزه رودي ( •
 .171- 155(زمستان). صص  4. ش 1. د جستارهاي زباني». مدرن روايت پست

. ترجمة بنياد نويسي جديد؛ رويكردي زبان نامه راهبردهاي نمايش). 1387كاستانيو، پل ( •
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 . تهران: سمت. زاده نصرااللهمهدي 

  . تهران: افراز.66زمستان ). 1390يعقوبي، محمد ( •
 .افرازتهران:  .كيتنها . )1388( ----------  •

 .افراز. تهران: و دروغ يخشكسال. )1387( ----------  •
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